
دو فصلنامه علمی تخصصی

ســـوم ــاره  ــ ــم ــ ش دوم،  ســـــال 
1401 ــان  ــ ــت ــســ زمــ و  پـــایـــیـــز 

بررسی تطبیقی نظام مالی زوجین از دیدگاه مذاهب اسلامی

حسنناکامی1
سلدعنویتناللهنکوظمی2

چکیده

کید در اســلام  تشــکیل خانواده و صیانت از ارکان مادی و معنوی آن، از مســائل مورد تأ

اســت. در ایــن میــان، نظام مالی زوجین، مهم ترین بعد مادی آن اســت کــه همواره مورد 

، تبیین و شناســایی  توجــه فقهــای مذاهب اســلامی بوده اســت. هدف نوشــتار حاضــر

کات دیدگاه فقهای امامیه با دیگر مذاهب  حقوق مالی زوجین و تمییز افتراقات و اشترا

اسلامی برای دستیابی به نظام مالی زوجین است. تحقیق کتابخانه ای حاضر می کوشد 

بر اساس روش اجتهادی _ توصیفی، آرا و انظار فقهای مذاهب اسلامی را در حوزه نظام 

ی نماید و ضمن برشمردن افتراقات، مشترکات آن را احصا و مقایسه  کاو مالی زوجین وا

نماید. لازم به ذکر است که مذاهب اسلامی، در اصل وجوب نفقه، میزان و مصادیق آن، 

ک نظر دارند، اما عمده اختلافات،  ضمان نفقه آینده، حق مسکن و اجرت المثل، اشترا

در موضوعاتی مانند استقلال یا مشارکت در حق سکونت و قلمرو استقلال مالی است. 

طبق یافته های پژوهش، از دیدگاه مذاهب اسلامی، قیمومیت زوج بر زوجه پذیرفته  شده 

ی  اســت، اما این امر مانع از حفظ اســتقلال مالی زوجه در زندگی مشــترک نمی شود و و

1. استادیار فقه و اصول جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیه )نویسنده مسئول(، قم، ایران؛
mhshakoori11@gmail.com  

enayat255@chmail.ir 2. استادیار فقه و اصول جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیه، قم، ایران؛
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در تصرفات مالی خود، به اذن زوج نیاز ندارد. این نتایج بیانگر آن اســت که نظام مالی 

مورد اتفاق مذهب اسلامی، بر پایه استقلال زوجین استوار شده است، اما این استقلال 

به معنای نفی مشارکت و تعاون زوجین در امور مربوط به خانواده و اعضای آن نیست. 

همچنین مطابق دیدگاه مذاهب اسلامی، تفاوت  آرا در باب نظام مالی زوجین، چندان 

قابل اعتنــا نیســت؛ بااین حــال می توان ادعــا نمود فقــه امامیه با رعایت اصــل عدالت و 

اجرای احکام و حدود الهی، حمایت های بیشتری نسبت به حقوق مالی زوجه دارد.

گان کلیــدی: نظــام مالــی، زوجیت، اســتقلال مالــی، قاعده تســلیط، قیمومیت،  واژ

اجرت المثل.
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1. مقدمه و مبانی نظری

دیدگاه اسلام به نهاد خانواده، همه جانبه و جامع است و همه ابعاد مادی و معنوی آن را به 

شکل منظومه ای ملاحظه می کند؛ به گونه ای که هریک از ابعاد و اجزاء آن، در ارتباط تنگاتنگ 

با دیگر اعضا و عناصر است. براین اساس، نظام مالی زوجین نیز منحاذ از خرده نظام های 

دیگر نهاد خانواده نیست و نمی توان بعد مالی را بدون در نظرداشت ابعاد غیرمادی و معنوی 

، حقوق و تکالیفی که برای زوجین در نظر گرفته شــده، بر اســاس  آن ملاحظه نمود. ازاین رو

همین نگاه جامع است. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که نظام مالی زوجین از دیدگاه 

؟ پاســخ به این سؤال،  مذاهب اســلامی، مبتنی بر اشــتراک زوجین اســت یا استقلال آن دو

منوط به بررسی آرای فقهی مذاهب اسلامی نسبت به عناصر و مؤلفه های نظام مالی زوجین 

است. در نسبت نظام مالی زوجین، دست کم چهار دیدگاه قابل تصور است:

الف( قیمومیت مداری: مطابق این نگاه، زن از تصرف در اموال خود محجور است 

و دارایی او تحت قیمومیت و ولایت مرد قرار می گیرد.

ب( اشــتراک گذاری: بر پایه این دیدگاه، مالکیت مشــاع هریک از زوجین نســبت به 

دارایی ها و اموال خود، به رســمیت شناخته می شود. نتیجه این دیدگاه، عدم استقلال 

مالی زوجین است.

ج( اســتقلال مداری: بــر اســاس ایــن نگــرش، هریــک از زوجین نســبت به امــوال خود از 

استقلال کامل در دخل و تصرف، اعمّ از انتفاع یا انتقال نسبت به دارایی خود برخوردار است.

ل مداری نســبی: طبــق این نگره، هریک از زوجین نســبت بــه اموال قبل از  د( اســتقلا

ی علقه نکاح، از استقلال کامل برخوردارند، اما نسبت به اموالی که پس از ازدواج  برقرار

به هریک از آنها می رسد، مالکیت مشاع پیدا می کنند.

، دیدگاه استقلال مالی زوجین  هرچند به نظر می رسد که از میان دیدگاه های متصور

ترجیح دارد، اما تعیین دیدگاه مورد پذیرش، نیازمند بررسی آرای فقهی مذاهب اسلامی 

، این هدف را دنبال می کند. است که نوشتار حاضر
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2. تعریف نظام مالی زوجین

نظام، در لغت به معنای نظم و ترتیب، سازمان، مجموعه قوانین، قواعد، سنن یا نوامیسی 

ی، 1382، ج8، ص7853(.  آمــده کــه قــوام و انتظــام چیــزی بر آنهــا نهــاده شــده اســت )انــور

همچنین نظام در اصطلاح، عبارت اســت از مجموعه اجزای مرتبط و به هم پیوســته که 

گر در یک جــزء آن مرکّب خللی وارد  مرکّــب واحــدی را تشــکیل می دهد؛ به گونه ای کــه ا

ی نژاد، 1375، ص410(.  شود، همه اجزا از کار می افتند و اثر خود را از دست می دهند )شعار

براین اساس، نظام مالی زوجین عبارت است از مجموعه مقررات و احکام شرعی که به 

، نظام  حقوق و تکالیف مالی زوجین و آثار مالی پس از ازدواج می پردازد. به عبارت دیگر

مالی زوجین، حقوق و تکالیف مالی )نفقه، مهریه، اجرت المثل، مســکن و مانند آن( را 

که پس از ازدواج پدید می آید، بررسی می کند. این تکالیف و حقوق مالی زوجین در واقع 

همان عناصر و اجزای سازنده نظام مالی زوجین هستند که شرع نسبت به آنها اهتمام 

ویژه دارد. اســلام، اســتقلال مالی زن و شــوهر بر اموال خود را، چه قبل و چه بعد ازدواج 

محترم می شــمارد، اما عقد نکاح فی نفســه برخی حقوق و تکالیف مالی را متوجه زن و 

شــوهر می کند. به عنوان مثال، بر اســاس عقد نکاح، وجوب نفقه زن یا حق اجرت المثل 

کارهایی که زن در خانه انجام می دهد، بر ذمه شوهر مستقر می گردد.

3. پیشینه نظام مالی زوجین

یخــی بایــد بــه اجمال گفــت بحث نظــام مالــی زوجیــن، در متون و  بــه جهــت ســابقه تار

، مــورد توجــه بــوده و بخــش معظمی از  منابــع حقوقــی کشــورها به ویــژه در دوران معاصــر

پایی،  یه های قضایی را به خود اختصاص داده اســت. اغلب کشــورهای ارو قوانین و رو

 نظام مالــی زوجیــن را در متــن قانــون مدنی خود گنجانده و به آن رســمیت بخشــیده اند

 )Anitei, 2011, p. 78; Coester. 2001. p. 2(. در ایــران نیــز نظــام مالــی زوجیــن، هم در دوره 

زندگی مشــترک و هم در دوره پس از انحلال عقد نکاح، مورد توجه فقه و حقوق اســلامی 

قرار گرفته و قوانین و احکام متناسب وضع گردیده است )مواد 336، 1106 و 1107 قانون مدنی(. 
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در این میان، به دلیل فعالیت پژوهشی و آثار علمی مکتوب، نظام مالی زوجین و عناصر 

و مؤلفه هــای آن در متــون فقهــی و به تبع آن در منابع حقوقی، ســابقه بلندی دارد و فقها 

و دانشــوران مســلمان ضمن ورود به این مباحث، جزئیات احکام آن را بیان داشــته اند. 

برخی کتب و مقالات علمی نیز در این زمینه به نگارش درآمده )نعیمی، 1395، ص534( و 

در مواردی، نظام مالی ایران با دیگر کشورها مقایسه شده است )رستمی، 1385(. همچنین 

یکردهای مختلف اجتماعی، حقوقی یا حتی فقهی )ترابی، 1399( به  در برخی موارد، با رو

آن پرداخته اند. با این همه، با نگاه تطبیقی، کمتر به موضوع مورد پژوهش پرداخته شده 

ی نماید. کاو است و اثر پیش رو تلاش دارد این زمینه را وا

4. نظام مالی زوجین در فقه امامیه

نظــام مالــی زوجیــن و اهم عناصر و مؤلفه های آن، بر پایه مســتندات فقه امامیه بررســی 

سَاءِ<  ِ
ى ال�نّ

َ
امُو�نَ عَل وَّ الُ �قَ �جَ می شــود. نظام مالی زوجین مطابق فقه امامیه و بر اســاس آیه >الرِّ

یاســت شــوهر بر خانواده شکل گرفته است. قیّم کسی  )نســاء: 34( بر محور قیمومیت و ر

، 1414، ج 12،  اســت کــه به امور شــخص دیگــر و تأمیــن حوائج او قیــام می کنــد )ابن منظــور

ص 502(. براین اســاس، قیــم زن، همســر اوســت که قیام کننــده به او و عهــده دار مصالح 

، بی تــا، ج 4، ص 135(. واژه »قوام« به مفهــوم محافظت  و تدبیــر او بــه شــمار مــی رود )ابن اثیــر

، 1414، ج12، ص497(. برخی دایره قوامیت را  کردن بر رعایت مصالح فرد اســت )ابن منظور

مطلق دانسته اند و مواردی مانند نفقه و سایر احکام موجود در آیه را از فروعات قوامیت 

ی از دانشــوران  مــرد قلمــداد می کننــد )طباطبایــی، 1417، ج4، ص 343(. در مقابــل، بســیار

مســلمان، قوامیت مرد را در حوزه روابط زن و شــوهر منحصر می کنند )طبری، 1412، ج 4، 

ص 110 و قرطبی، 1364، ج 5، ص168(. توضیح این دو دیدگاه، در دو خوانش ذیل از قوامیت 

مرد می آید:+
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1_4. بررسی استقلال مالی زوج

1_1_4. برتری و سلطنت مطلق

از دیدگاه علمای ســلف، مردان، قائم بر زنان خود در تأدیب، نظارت بر انجام واجبات 

و تکالیف آنان در برابر خداوند و شوهرانشــان اســت و منظور از »قوامون« در آیه شــریفه، 

کمان بر زنان اســت که طبق دســتور خداوند از شــوهران اطاعت کنند )قرطبی،  امرا و حا

ی و  ی به هنگامه کج رو کم بر او و ادب کننده و 1412، ج4، ص 110(. قیّــم بــر زن، بــزرگ و حا

انحراف است )همان، ج5، ص 168(. بنابراین مراد از قوام و قیام مردان به امور زنان و تسلط 

بر آنان، همانند برتری و تسلط والیان بر رعیت شان است )مقدس اردبیلی، بی تا، ص 536(.

2_1_4. ریاست خدومانه

و ســایر  ک  ینــه پوشــا و عهــده دار هز کــه متکفــل  اســت  کســی  قــوّام  در دیــدگاه دوم، 

نیازمندی های نفر دیگر می شــود )شــیخ طوســی، 1387، ج6، ص2(. ازاین رو »قوّامون« یعنی 

قائم بر امر زنان در کارهای آنان و قیام و ایســتادگی و در محافظتشــان رعایت و مراقبت 

یاســتی که مرئوس به  کننــد )میرزاخســروانی، 1390، ج 2، ص 197(. پــس منظور از قیام در آیه، ر

اختیــار و اراده خــودش تصــرف می کنــد و مقهــور و بی اختیار نیســت تا عملــی را بدون 

دستور رئیس نتواند انجام دهد )رشید رضا، 1990، ج4، ص 290(.

در نقد دیدگاه نخســت بایدگفت قوّام بودن، نشــانه کمال و تقرب به خدا نیســت؛ 

چون مسائل اجتماعی و اقتصادی و کوشش برای تأمین نیازهای منزل و اداره زندگی را 

مرد بهتر به عهده می گیرد، ولی چنین نیست که از این سرپرستی بخواهد مزیتی هم به 

 ، الِحَ�قُ دســت آورد )فضل الله، 1421، ص 113(. بنابراین بر اساس قرائن داخلی آیه، مانند >الصَّ

<، دیدگاه دوم، قابل پذیرش اســت؛ یعنی قیمومیت مرد بر زن، منحصر  هُ�نَّ و�نَ ُ ، �نسش ا�قٌ �قَ ا�نِ �ق

بــه ارتبــاط زوج و زوجــه اســت، نــه به صــورت مطلق قیمومیــت جنس مرد بــر جنس زن. 

آنچــه ایــن دیــدگاه را ترجیــح می دهد، التفــات به دیگر قرائــن حالی و مقامی آیه اســت؛ 

کــه مجمــوع دو عنصــر »انفــاق و تفضیــل«، به قوامیت مرد مشــروعیت می بخشــند،  چرا
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حــال آنکه در بیرون خانواده، ســخنی از بحث انفاق مطرح نیســت. فقــه امامیه، ضمن 

یاســت مرد بر خانواده، تدبیر مالی او بر دارایی شخصی زوجه را  به رســمیت شــناختن ر

نیز به رســمیت می شناســد مشــروط بر آنکه به تســلیط مطلق او منجر نشــود؛ اما نسبت 

یاســت مرد در بحــث اذن خواهی زوجه برای خــروج از منزل، گویا قلمرو  بــه قیمومیت و ر

آن، از دیدگاه فقهی محدود و مشروط نشده و مطلق است که برای رسیدن به واقع، لازم 

است برخی از ادله روایی بررسی شوند که در ادامه، به تعدادی از روایات اشاره می شود:

الف( صحیحه محمد بن مسلم
ةَ عَنْ  بُوبٍ عَنْ مَالِكِ بن عَطِيَّ دٍ عَنِ ابن مََحْ مَّ دَ بن مَُحَ حْْمَ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٍ مِنْ أ دُ بن يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّ مَّ مَُحَ

؟ص؟ مَا حَقُّ  ِ
َ

 الّلَّه
َ

تْ يَا رَسُول
َ
؟ص؟ فَقَال ِ

بِِيّ  النَّ
َ

ةٌ إِلَى
َ
أ : جَاءَتِ امْرَ

َ
بِِي جَعْفَر؟ٍع؟ قَال

َ
دِ بن مُسْلِمٍ عَنْ أ مَّ مَُحَ

 تَصُومَ 
َ

 بِإِذْنِــهِ وَ لَا
َّ

قَ مِــنْ بَيْتِهِ إِلَا  تَصَدَّ
َ

 تَعْصِيَــهُ _ وَ لَا
َ

نْ تُطِيعَــهُ وَ لَا
َ
ــا أ َ

َ
 لَه

َ
ةِ _ فَقَــال

َ
أ ــرْ َ

ْ
 الْم

َ
وْجِ عَــى الــزَّ

 بِإِذْنِهِ _ 
َّ

ا إِلَا رُجَ مِــنْ بَيْتِِهَ ْ  تَخَ
َ

 ظَهْرِ قَتَبٍ _ وَ لَا
َ

نَعَــهُ نَفْسَــهَا وَ إِنْ كَانَــتْ عَــى  تََمْ
َ

 بِإِذْنِــهِ _ وَ لَا
َّ

 إِلَا
ً
عــا تَطَوُّ

ئِكَةُ 
َ

غَضَبِ وَ مَلَا
ْ
ئِكَةُ ال

َ
رْضِ وَ مَلَا

َ ْ
ئِكَــةُ الْأ

َ
ــمَاءِ _ وَ مَلَا ئِكَةُ السَّ

َ
ا مَلَا عَنَتِْهَ

َ
جَــتْ بِغَيْــرِ إِذْنِهِ ل وَ إِنْ خَرَ

ا )حر عاملی، 1409، ج20، ص 157(.  بَيْتِِهَ
َ

ةِ _ حَتَّّىَ تَرْجِعَ إِلَى حْْمَ الرَّ

بررسی سندی

راویان همگی از ثقات امامیه هستند؛ ازاین رو سند روایت، تام و روایت، صحیحه است.

ب( روایت عبدالله بن سنان
مِيِّ عَنْ  ضْرَ َ قَاسِــمِ الْحْ

ْ
ِ بن ال

َ
بِيهِ عَنْ عَبْدِالّلَّه

َ
دِ بن خَالِدٍ عَــنْ أ مَّ دَ بن مَُحَ حْْمَ

َ
صْحَابِنَا عَــنْ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ عِــدَّ

؟ص؟ خَرَجَ فِِي  ِ
َ

 عَهْدِ رَسُولِ الّلَّه
َ

نْصَارِ عَى
َ ْ
 مِنَ الْأ

ً
: إِنَّ رَجُلَا

َ
؟ع؟ قَال ِ

َ
بِِي عَبْدِالّلَّه

َ
ِ بن سِنَانٍ عَنْ أ

َ
عَبْدِالّلَّه

بَاهَا مَرضَِ فَبَعَثَتِ 
َ
 وَ إِنَّ أ

َ
ا حَتَّّىَ يَقْدَمَ قَال رُجَ مِنْ بَيْتِِهَ ْ  تَخَ

َّ
لَا

َ
 أ

ً
تِــهِ عَهْدا

َ
أ  امْرَ

َ
ــهِ فَعَهِدَ إِلَى بَعْــضِ حَوَائِِجِ

بِِي 
َ
خْرُجَ مِنْ بَيْتِِي حَتَّّىَ يَقْدَمَ وَ إِنَّ أ

َ
 أ

َ
نْ لَا

َ
َّ أ ــتْ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ وَ عَهِــدَ إِلَيَ

َ
؟ص؟ فَقَال ِ

ــبِِيّ  النَّ
َ

ةُ إِلَى
َ
أ ــرْ َ

ْ
الْم

 
َ

 فَثَقُل
َ

طِيعِي زَوْجَكِ قَال
َ
 اجْلِسِــي فِِي بَيْتِكِ وَ أ

َ
؟ص؟ لَا ِ

َ
 الّلَّه

ُ
 رَسُــول

َ
عُودَهُ فَقَال

َ
نْ أ

َ
نِِي أ مُرُ

ْ
قَدْ مَرضَِ فَتَأ

 
َ

طِيعِي زَوْجَكِ قَال
َ
 اجْلِسِــي فِِي بَيْتِكِ وَ أ

َ
عُودَهُ فَقَال

َ
نْ أ

َ
نِِي أ مُرُ

ْ
تْ فَتَأ

َ
 بِذَلِكَ فَقَال

ً
يْهِ ثَانِيا

َ
تْ إِل

َ
سَــل رْ

َ
فَأ
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طِيعِي 
َ
 اجْلِسِي فِِي بَيْتِكِ وَ أ

َ
 لَا

َ
يْهِ فَقَال

َ
َ عَل ِ

ّ
صَلِّي

ُ
نْ أ

َ
نِِي أ مُرُ

ْ
بِِي قَدْ مَاتَ فَتَأ

َ
يْهِ إِنَّ أ

َ
بُوهَا فَبَعَثَتْ إِل

َ
اتَ أ َ فَمَ

بِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ 
َ
كِ وَ لِْأ

َ
َ قَدْ غَفَرَ ل َ

نَّ الّلَّه
َ
؟ص؟ أ ِ

َ
 الّلَّه

ُ
ا رَسُول يْْهَ

َ
 فَبَعَثَ إِل

ُ
جُل  فَدُفِنَ الرَّ

َ
زَوْجَكِ قَال

)کلینی، 1407، ج5، ص 513(.

بررسی سندی

ی در  سند روایت دست کم به جهت عبدالله بن قاسم حضرمی ضعیف است؛ زیرا و

منابع رجالی، به وقف، کذب و غلو متهم است )نجاشی، 1407، ص226(. بنابراین روایت، 

سنداً نامعتبر است.

بررسی دلالی روایات

الــف( در روایــات فــوق، عبارت »لاتخــرج«، جمله خبری در مقام انشــاء اســت و از 

خروج بدون اجازه زن از خانه، نهی می کند که نهی، ظهور در حرمت دارد. ضمن اینکه 

ئک نیــز حکم حرمت را تقویت می کند. همچنین از کســب اذن، به عنوان حق  لعــن ملا

یاد شــده اســت کــه مرتکز از آن، ثبوت و وجــوب اذن خواهی برای خروج از منزل اســت؛ 

امــا در هیچ یــک از دو روایت، شــدت و غلظتی که در روایت عبدالله بن ســنان آمده بود، 

ی که زن بــرای عیادت یا دفن پدر خود نیاز  وجــود ندارد و بعید نیســت در موارد اضطرار

به خروج از منزل دارد و شوهر موجود نیست، اذن نیاز باشد.

کــی از آن اســت کــه زوج بر اســاس عهــد و پیمان،  ب( ظاهــر روایــت ابن ســنان حا

اجازه خروج به زوجه را نداده که لازم اســت زوجه بر مفاد آن پایبند باشــد و شاید برخورد 

پیامبر؟ص؟ به دلیل همین عهد و پیمانی باشد که رعایت آن لازم است. در هر دو حال، 

به مفاد روایت خدشــه وارد اســت؛ زیرا اولاً حق و تکلیفی که از ناحیه عقد ازدواج برای 

زوجین حاصل می شــود، نباید اســباب اضرار بر دیگری را فراهم کند. بدون تردید، عدم 

، خود موجــب اضرار عاطفی و روانی به زن می شــود و با  اجــازه بــرای عیــادت یا دفن پدر

کیدات شرع مبنی  ، مغایرت دارد. ثانیاً مفاد روایت با روح معارف دینی و تأ قاعده لاضرر

< )نساء: 19( ناسازگار است و احتمال دارد  ِ مَعْرُو�ن
ْ
ال رُوهُ�نَّ �جِ بر معاشرت معروف با زن >وَعَا�شِ
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ایــن روایــت، ناظر به امر شــخصی و مــوردی بوده و نمی توان از آن، حکــم کلی و در همه 

موارد را استنباط کرد.

، اولاً اراده و تصرف زن را در ملک  یاســت مزبور یاســت مرد، ر ج( بر اســاس پذیرش ر

خویش سلب نمی کند و زن را از استقلال مالی بازنمی دارد. ثانیاً نظریه ممنوعیت خروج 

زن از منزل بدون اجازه شــوهر که از توابع قیمومیت مرد اســت و باواسطه در قلمرو نظام 

مالی زوج به آن پرداخته شد؛ از جهت ادله، وجاهت مناسبی دارد، اما مطابق ارتکازات 

رُوهُ�نَّ  ، کلیت >وَعَا�شِ و ادله دینی )کلینی، 1407، ج5، ص 510(، نسبت به زن و حفظ حرمت او

ی  < مســتلزم آن اســت که از اطلاق وجوب اذن خواهی، به ویژه در موارد اضطرار ِ مَعْرُو�ن
ْ
ال �جِ

گرچــه به واقع نوعــی تکلیف و  دســت برداشــته شــود. بنابرایــن، قیمومیت شــوهر بــر زن ا

مســئولیت برای حمایت از همســر اســت، اما این موقعیت باید در جهت رعایت خیر و 

ی از صلاحدید زوج  صلاح خانواده به نحو مقتضی همراه باشــد. زن نیز موظف به پیرو

در این رابطه است.

2_4. بررسی استقلال مالی زوجه

از دیدگاه اســلام، زن از اســتقلال کامل در مالکیت و تصرف اموال خود برخوردار اســت. 

< است که مطابق  �نَ ْ سَ�ج ا اكْ�قَ �جٌ مِمَّ صِ�ي سَاءِ �نَ ِ
مهم ترین دلیل قرآنی بر استقلال مالی زن، آیه >وَلِل�نّ

آن، زنان در مالی که خود به دست می آورند، می توانند هرگونه دخل و تصرفی نماید. طبق 

قواعــد فقهــی، مردم بر مال خویش مســلط هســتند: »الناس مســلطون عى اموالهم« )شــیخ 

طوسی، 1407، ج3، ص 176( و حرمت مال مؤمن مانند حرمت خون اوست: »حرمه مال المؤمن 

كحرمــه دمــه« )حر عاملــی، 1409، ج12، ص 297(. کلمات »الناس و المؤمن« اطلاق دارند و زن و 

مرد را شــامل می شــوند؛ ازاین جهت ادله یادشــده صرفاً در باب حق تصرف زوج در اموال 

خــود نیســت، بلکــه زوجه نیز با اســتقلال و آزادی کامل می تواند در مســائل مالی خویش 

هرگونه دخل و تصرفی داشته باشد، بدون آنکه نیازمند کسب رضایت زوج باشد )محقق 

داماد، 1384، ص 317(. در ادامه، مهم ترین حقوق مالی زوجین بررسی می شود:
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1_2_4. حق حفظ مال

ی از اموال و دارایــی زوج در اختیار زوجه قرار  بــه طــور طبیعی در زندگی مشــترک، بســیار

دارد. یکــی از حقــوق مالــی که از این طریق به زوج تعلــق می گیرد، حفاظت از اموال او از 

یادی  که در صورت عدم حفظ اموال و وسایل زندگی، بار مالی ز ســوی زوجه اســت؛ چرا

متوجه زوج می شود. در منابع فقهی نیز به حفظ اموال به عنوان حقی برای زوج، تصریح 

و به وجوب آن حکم شده است. فقها و مفسران، در وجوب حفظ اموال، به برخی از ادله 

استناد کرده اند که اجمال آن به شرح ذیل است:

مْوَالِهِمْ 
أَ
وا مِ�نْ ا �قُ �نَ �نْ

أَ
مَا ا عْ�نٍ وَ�جِ ى �جَ

َ
هُمْ عَل عْ�نَ َ هُ �ج

َ
لَ اللّ

صنَّ مَا �نَ سَاءِ �جِ ِ
ى ال�نّ

َ
امُو�نَ عَل وَّ الُ �قَ �جَ الــف( آیــه >الرِّ

ا�قٌ  �نَ < )نســاء: 34( شــاهد مثــال در ایــن آیــه، عبــارت >َ�ا�نِ �جِ �يْ
عنَ

ْ
ا�قٌ لِل �نَ ا�قٌ َ�ا�نِ �قَ ا�نِ الِحَا�قُ �قَ الصَّ �نَ

< اســت که بر حفظ مال شــوهر از سوی زن دلالت دارد. البته عبارت، اطلاق دارد  �جِ �يْ
عنَ

ْ
لِل

و هر نوع حفظ کردن نفس، فرج و مال شوهر در غیاب او را شامل می شود )فاضل کاظمی، 

بی تا، ج 3، ص258(.

ِ بن مَيْمُونٍ 
َ

شْعَريِِّ عَنْ عَبْدِالّلَّه
َ ْ
دٍ الْأ مَّ يَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بن مَُحَ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بن زِ

َ
ةٌ مِنْ أ ب( عدَّ

مِ 
َ

سْــلَا ِ
ْ

ؤٌ مُسْــلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإ ؟ص؟ مَا اسْــتَفَادَ امْرُ بِِيُّ  النَّ
َ

 قَال
َ

ِ عَنْ آبَائِهِ: قَال
َ

بِِي عَبْــدِالّلَّه
َ
احِ عَــنْ أ قَــدَّ

ْ
ال

ا فِِي نَفْسِــهَا  فَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْْهَ ْ هَا وَ تَحَ مَرَ
َ
ا وَ تُطِيعُهُ إِذَا أ يْْهَ

َ
هُ إِذَا نَظَرَ إِل وْجَةٍ مُسْــلِمَةٍ تَسُــرُّ  مِنْ زَ

َ
فْضَل

َ
أ

وَ مَالِهِ )کلینی، 1407، ج5، ص327(.

بررسی سندی

روات از ثقات امامیه هستند و روایت معتبر است.

يَةَ  يْدِ بن مُعَاوِ ِ بن عُقْبَةَ عَنْ بُرَ
الٍ عَنْ عَلِِّيّ

َ
دٍ عَنِ ابن فَضّ مَّ دَ بن مَُحَ حْْمَ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ ج( عِدَّ

مُسْــلِمِ 
ْ
عَ لِل جْْمَ

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
 إِذَا أ

َّ
ُ عَزَّ وَ جَل َ

 الّلَّه
َ

؟ص؟ قَال ِ
َ

 الّلَّه
ُ

 رَسُــول
َ

 قَال
َ

بِِي جَعْفَر؟ٍع؟ قَال
َ
ِ عَنْ أ

عِجْلِِّيّ
ْ
ال

 وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً 
ً
ءِ صَابِرا

َ
بَلَا

ْ
 ال

َ
 عَى

ً
 وَ جَسَدا

ً
كِرا  ذَا

ً
 وَ لِسَانا

ً
 خَاشِعا

ً
با

ْ
هُ قَل

َ
تُ ل

ْ
ةِ جَعَل خِرَ

ْ
نْيَا وَ الْآ خَيْرَ الدُّ

ا فِِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ )همان(. فَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْْهَ ْ ا وَ تَحَ يْْهَ
َ
هُ إِذَا نَظَرَ إِل تَسُرُّ
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بررسی سندی

این روایت نیز صحیحه و کاملاً معتبر است.

بررسی دلالی روایات

در روایــات فــوق، ویژگــی زن نیک سرشــت، حفاظــت و صیانــت از امــوال شــوهر در 

یــف و توصیــف حکــم وجوبی اســتفاده  غیــاب او معرفــی شــده اســت کــه از نفــس، تعر

نمی شــود؛ بلکه نهایتــاً این توصیفات بر رجحان محافظت از اموال شــوهر دلالت دارد. 

البته برخی به قرینه اینکه حفظ جان و فرج برای زن واجب است، حکم به وجوب حفظ 

ک  اموال داده اند؛ زیرا در روایت، صیانت زن از خودش و اموال شوهر باهم و به یک ملا

غَيْبِ«، اخبار در مقام انشاء 
ْ
بیان شــده اســت. همان گونه که در آیه، عبارت »حَافِظَاتٌ لِل

اســت و بــر وجوب دلالــت دارد. برخی معتقدند اخراج حکم از ایــن عبارت و آوردن امر 

کد در وجوب است )سبحانی، 1376، ج1، ص56(. به صورت وصف، آ

2_2_4. حق نفقه

ک، مسکن و اثاث منزل« می شود  ک، پوشا نفقه به طور معمول شامل مواردی مانند »خورا

)موســوی خمینــی، 1390، ج 2، ص 316-318(. آیــات متعــدد )بقره: 233 و طــلاق: 6_7( و روایات 

ی دربــاره وجوب نفقه وارد شــده اســت. حریــز می گوید به امــام صادق؟ع؟ عرض  بســیار

کــردم: آنکــه نفقــه اش بر مــن لازم اســت و در صــورت نپرداختن، بــر آن مجبور می شــوم، 

کیســت؟ حضــرت فرمــود: والدین، فرزند و همســر )کلینــی، 1407، ج4، ص 13(. در تمکن از 

پرداخت نفقه، میان علما اختلاف است. برخی از علما معتقدند انفاق جزء قواعد آمره 

اســت. برخی دیگر معتقدند انفاق از قواعد تکمیلی اســت که طرفین می توانند نســبت 

به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. بااین همه، حین عقد نکاح، تمکن زوج نسبت به 

ادای نفقــه، شــرط صحت ازدواج نیســت؛ بنابراین چنانچه زوجــه با توجه به عدم تمکن 

که خود اقدام به این امــر نموده، عجز زوج  ، مبــادرت به نکاح نمایــد، ازآنجا مالــی شــوهر

ک به غیرمعروف نیست. بااین همه چنانچه  نســبت به پرداخت نفقه، از مصادیق امســا
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زوج در هنگام ازدواج، خود را به تمکن و یســار وانمود ســازد و پس از آن معلوم گردد که 

در ادای نفقــه از همــان ابتدا عاجز بوده اســت، از موارد تدلیس، تخلف وصف اســت و 

زوجــه حق خیار فســخ عقد نــکاح را دارد؛ بنابراین می تواند بــه دادگاه مراجعه و دادگاه، 

ی، 1410، ج 2، ص557(.
ّ
نکاح را فسخ نماید )حل

بررسی ضمان در نفقه
سخن از ضمان نفقه، ناشی سبب وجوب نفقه است. گروهی از فقها، سبب وجوب نفقه 

، مجرد عقد نکاح  را تمکیــن تــام زوجــه می دانند )ابن بــراج، 1411، ج 2، ص 347(. گروه دیگــر

ی، 1423، ج 2، ص297(.  را ســبب وجوب نفقه می دانند )بحرانی، 1405، ج 25، ص100 و ســبزوار

ایــن گــروه در رد ســبب تمکیــن، چنیــن تقریــر می کننــد کــه در فاصلــه عقد تــا زفاف که 

تمکینی صورت نگرفته، باید قائل به عدم اشــتراط نفقه شــد، درحالی که فقها به وجوب 

، عقد سبب وجوب نفقه است.  نفقه فتوا داده اند )سیستانی، 1417، ج 3، ص 123(؛ ازاین رو

، قیمومیت زوج را ســبب وجوب نفقه می دانند )بحرانی، 1405، ج 25، ص97(؛  گروهی دیگر

مْوَالِهِمْ< میان قوامیت و وجوب 
أَ
وا مِ�نْ ا �قُ �نَ �نْ

أَ
مَا ا ...وَ�جِ امُو�نَ وَّ الُ �قَ �جَ زیرا معتقدند بر اساس آیه >الرِّ

ی، 1405، ج 4، ص 478(. به نظر می رسد دیدگاهی که تمکین را  انفاق، ملازمه است )خوانسار

سبب وجوب نفقه می داند مخدوش است. همچنین با توجه به آنچه در مبنای قوامیت 

زوج گذشت باید قائل شد که سبب وجوب نفقه، قیمومیت مرد است که با عقد نکاح 

، تمکین هرچند لازمه رعایت  ایجاد می شود؛ پس عقد، سبب وجوب نفقه است. ازاین رو

قوامیت زوج است، اما این نشوز است که سبب سقوط نفقه می شود.

گر زوج  که ســبب وجوب نفقه، عقد اســت، ا در بحث ضمان نفقه باید گفت ازآنجا

ی، 
ّ
نفقه گذشته زوجه را نپرداخته، با اتفاق همه فقها نسبت به آن ضامن است )علامه حل

1413، ج 5، ص463_464 و محقــق کرکــی، 1414، ج 5، ص320 و 464(. امــا نســبت بــه نفقه آینده 

بــر مبنــای تمکین، پیداســت که چــون وجوب نفقه، مســبب از تمکین اســت و تمکین 

، زوج نســبت به آن  در آینده محقق نشــده اســت، پس نفقه وجوب پیدا نکرده و ازاین رو
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ضامن نیست )اردبیلی، 1403، ج 9، ص 293(. اما بر مبنای قوامیت و عقد، برخی از فقها قائل 

به ضمان نفقه آتی از سوی زوج شده اند )طباطبایی یزدی، 1409، ج 2، ص 775 و مغنیه، 1421، 

ج 4، ص 49(، اما فقهای عامه، آن را مشروط به طلب زوجه دانسته اند )الشربینی، بی تا، ج2، 

ص69 و ابن قدامه، 1403، ج6، ص356(.

3_2_4. حق مهریه

گرچه تعییــن آن در  یــه، هدیــه و عطیــه واجبــی اســت که به زوجــه تعلــق می گیــرد و ا مهر

صحت عقد، شرط نیست، ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهر المثل، به ذمه زوج 

، عقد است و به محض عقد، مهر به ملکیت زن درمی آید  قرار می گیرد. سبب وجوب مهر

، به ادله زیر استناد شده است: و با وقوع نزدیکی، استقرار می یابد. بر وجوب مهر

ِ بن سِــنَانٍ عَنْ 
َ

يْدٍ عَنْ عَبْدِالّلَّه ضْرِ بن سُــوَ دِ بن عِيسَــى فِِي نَوَادِرهِِ عَنِ النَّ مَّ ــدُ بن مَُحَ حْْمَ
َ
الــف( أ

 
َ

مَا وَ لَا قُ بَيْنَْهُ  يُفَــرَّ
َ

ا _ قَال تُُهَ نْ تَنْقَضِيَ عِدَّ
َ
 أ

َ
قَــةَ قَبْــل

َّ
طَل ُ ةَ الْمْ

َ
أ ــرْ َ

ْ
وَّجُ الْم جُــلِ يَتَــزَ ؟ع؟ فِِي الرَّ ِ

َ
بِِي عَبْــدِالّلَّه

َ
أ

ا )حر   بِِهَ
َ

ْ يَكُــنْ دَخَل وْ نِصْفُهُ إِنْ لَمَ
َ
 مِنْ فَرْجِهَــا _ أ

َّ
ا اسْــتَحَل ا صَدَاقُهَا بِِمَ َ  _ وَ يَكُــونُ لَهَ

ً
بَــدا

َ
ــهُ أ

َ
 ل

ُّ
ــل ِ

َ
تَح

عاملی، 1409، ج20، ص456(.

بررسی سندی

یــان در ســند روایــت، همگــی از ثقــات امامیــه هســتند؛ ازایــن رو روایــت، تــام و  راو

صحیحه است.

بِيهِ عَنْ 
َ
بِِي عَنْ أ

َ
ثَنَا أ  حَدَّ

َ
ثَنِِي مُوسََى قَــال دٌ حَدَّ مَّ نَا مَُحَ خْبَرَ

َ
ِ أ

َ
نَــا عَبْــدُالّلَّه خْبَرَ

َ
ــاتُ، أ يَّ ِ عْفَر َ ب( الْجْ

نَّ  ســاءَ صَدُقاتُِهِ  وَ آتُوا النِّ
َّ

؟ع؟: فِِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَل ٍ
هِ عَنْ عَلِِّيّ بِيهِ عَنْ جَدِّ

َ
دٍ عَنْ أ مَّ هِ جَعْفَرِ بن مَُحَ جَدِّ

ذِي 
َّ
ةَ صَدَاقَهَا ال

َ
أ رْ َ مَ الْمْ

َ
نْ ظَل َ تُُمْ بِهِ فُرُوجَهُنَّ فَمَ

ْ
ل
َ
ذِي اسْتَحْل

َّ
دَاقَ ال عْطُوهُنَّ الصَّ

َ
 أ

َّ
 عَزَّ وَ جَل

ُ
ةً يَقُول

َ
ل نِِحْ

 بِهِ فَرْجَهَا فَقَدِ اسْتَبَاحَ فَرْجَهَا )همان، ص73(.
َّ

اسْتَحَل

بررسی سندی

که روات قبل از محمد بن محمد بن اشعث توثیقی ندارند و همچنین شخص  ازآنجا

موسی بن اسماعیل ضعیف است، لذا نمی توان به روایات کتاب الجعفریات اعتماد کرد.
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حْــدُودُ وَ  َ ؟ع؟ الْمْ ِ
َ

بَاعَبْــدِالّلَّه
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَــأ

َ
ــدٍ عَــنْ رفَِاعَةَ بن مُــوسََى قَــال مَّ دَ بن مَُحَ حْْمَ

َ
 عَــنْ أ

ٌ
ج( ســهْل

ؤْمِنِيَن؟ع؟  ُ مِيرُالْمْ
َ
 قَضَى أ

َ
بَرْصَاءِ فَقَال

ْ
تُهُ عَنِ ال

ْ
ل
َ
 رفَِاعَةُ وَ سَأ

َ
. قَال

َ
 لَا

َ
كَاحِ قَال دُّ مِنَ النِّ  تُرَ

ْ
حْدُودَةُ هَل َ الْمْ

وَّجَهَا  ذِي زَ
َّ
 ال

َ
هْرَ عَى َ نَّ الْمْ

َ
 مِنْ فَرْجِهَا وَ أ

َّ
ا اسْتَحَل هْرَ بِِمَ َ ا الْمْ َ نَّ لَهَ

َ
ا وَ هِيَ بَرْصَاءُ أ َ وَّجَهَا وَلِيّْهُ ةٍ زَ

َ
أ فِِي امْرَ

)کلینی، 1407، ج5، ص407(.

بررسی سندی

یان ثقه و امامی هستند و روایت صحیحه است. راو

بررسی دلالی روایات

متفاهم از لفظ صداق در عبارت »يكون لها صداقها«، همان مهر المسمی است که 

 » مَهْرَ
ْ
، به کلمه »ال ی می کنند. در روایت آخر زوجین بر آن توافق و بر اساس آن عقد را جار

تصریح شده و مهر نیز همان است که زوجین، ضمن عقد بر آن توافق می کنند. به عنوان 

یــک قاعــده کلــی، »در موارد شــبهه، چنانچه دخولی صورت گرفته باشــد، زن مســتحق 

مهر المســمی اســت نه مهر المثل« )زنجانی، 1419، ج19، ص6114(. طبق نظر همه مذاهب 

گــر مهــر المســمی به هر علتــی در عقد تعیین نشــود و یا پرداخــت آن ممکن  پنج گانــه، ا

نباشد، مهر المثل بر عهده شوهر واجب می گردد.

4_2_4. حق اجرت المثل

بنــا بــه ادلــه روایی، رضــاع بر زوجه واجب نیســت؛ ازاین رو فقها در قبال شــیر دادن زن به 

، 1421، ج 31، ص272(.  فرزنــد، او را مســتحق اجرت المثــل می داننــد )نجفــی صاحــب جواهــر

مستند فقها در استحقاق زن نسبت به اجرت المثل، ادله قرآنی، سیره عقلا و قواعد فقهی 

< )نساء: 6( زوج وظیفه دارد اجرت رضاع  وَ�هُ�نَّ ُ �ج
أُ
وهُ�نَّ ا �قُ

آ
ا مْ �نَ

ُ
ك

َ
عْ�نَ ل ْ��نَ

أَ
�نْ ا اإِ

است. مطابق آیه >�نَ

کت است. را به همسر خود بپردازد، اما آیه نسبت به استحقاق مطلق اجرت المثل سا

 ، از نگاه فقهی، هرگاه کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مأمور

 ، آن عمــل را به قصــد تبــرع انجام دهد، مســتحق اجرت نیســت. چنانچه شــخص مأمور

قصــد اجرت داشــته و نــوع عمل هم از اعمالی باشــد که عادتاً و به طــور متعارف اجرت 
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دارد، عامل، مستحق اجرت است. همچنین درصورتی که عامل، تبرع و گرفتن اجرت را 

قصد نکرده باشد، به دلیل قاعده احترام مال مسلم، مستحق اجرت می گردد )طباطبایی 

یزدی، 1409، ج 2، ص 622_623(. طبق این قاعده، زوجه می تواند نسبت به کارهایی که به امر 

گر ثابت شود  یافت اجرت المثل باشد. از طرفی ا شوهر در منزل انجام داده، مستحق در

کارهایی که زوجه انجام داده به دستور شوهر بوده است، شکی در استحقاق اجرت باقی 

نمی ماند )موسوی خلخالی، 1427، ص 856_857(. حتی برخی از فقها، در استحقاق اجرت، 

 ، امر آمر را لازم ندانسته اند؛ بلکه صرف اذن در عمل را کافی می داند )نجفی صاحب جواهر

1421، ج27، ص 335(. بر اســاس آنچه گفته شــد، چنانچه کسی به قصد اجرت یا با دستور 

قولی یا فعلی، عملی را انجام دهد، مستحق اجرت آن است.

5. نظام مالی زوجین در دیگر مذاهب اسلامی

در ایــن مقــام، نظــام مالی زوجین از دیدگاه ســایر مذاهب اســلامی از اهل ســنت بر پایه 

مســتندات فقهــی آنــان بررســی می شــود. اهل ســنت از نظر فقهــی دارای چهــار مذهب 

هستند: حنفیه منسوب به ابوحنیفه؛ مالکیه منسوب به مالک بن انس؛ شافعیه منسوب 

یس شافعی و حنابله منسوب به احمد بن حنبل )گرجی، 1392، ص 83_85(. به محمد بن ادر

1_5. حفظ اموال زوج

یکــی دیگــر از حقــوق مالــی زوج در زندگی مشــترک، حفظ امــوال، ســرمایه و دارایی او از 

، از حقوق واجب شمرده شده  سوی زوجه است. در منابع اهل سنت، حفظ اموال شوهر

است که بر لزوم آن به ادله ذیل از قرآن و روایات تمسک می کنند:

< )نساء: 34(. مراد از این آیه، وجوب حفاظت  �جِ �يْ
عنَ

ْ
ا�قٌ لِل �نَ ا�قٌ َ�ا�نِ �قَ ا�نِ

الِحَا�قُ �قَ الصَّ الف( آیه >�نَ

از خویشتن ]در برابر نامحرم[ و صیانت از اموال شوهر است )جصاص، 1405، ج 3، ص 149(.

ب( عنه؟ع؟: »خير النساء امرأة إن نظرت إليْها سرتك و إن أمرتُها أطاعتك و إن غبت عنْها 

ی، 1418، ج 2، ص73(. حفظتك فِي مالها و نفسها« )بیضاو
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ية بن صالــح، عــن علِّي بن أبِي طلحــة، عن  ج( حدثنــا أبِي، حــد ثنــا أبوصالــح، حدثــنِي معاو

ســاءِ يعنِي: أمراء عليْهن، أن تطيعه فيما أمرها الله به من   النِّ
َ

امُونَ عَى  قَوَّ
ُ

ابن عباس قوله: الرِّجال

طاعة و طاعته أن تكون مَحسنة إلَى أهله حافظة لماله )ابن أبی حاتم، 1419، ج 3، ص 939(.

بررسی سندی و دلالی روایات

روایات، مرســله و فاقد اعتبار ســندی است، اما مفاد آنها، توصیف زوجه شایسته و 

ی که سبب این تفضل و بهتر بودن یک زن می شود آن است که  برتر است. یکی از امور

که این روایات در  ی محافظت نماید. ازآنجا ، از خویشــتن و اموال و ی در غیاب شــوهر و

مقام مدح اســت، نهایتاً بر رجحان دلالت دارند. در این روایت، ســخنی از »حق نشده« 

اســت تــا به قرینه آن، بر لزوم حفظ اموال شــوهر حکم کرد. مگــر اینکه به ضمیمه دلالت 

آیه، بتوان لزوم حفظ اموال زوج را از آن برداشــت نمود. البته ممکن اســت گفته شــود که 

، از مصادیق اطاعت شوهر که خدا آن  که حفاظت از اموال شوهر در روایت سوم، ازآنجا

را واجب کرده، قرار گرفته، ممکن است به لزوم آن حکم شود.

2_5. مهریه

ی پرداخت می شود  ، مالی است که در عقد نکاح، در مقابل استمتاع از زوجه، به و مهر

)الجزیــری، 1419، ج4، ص162(. برخــی ماهیــت مهــر را هدیه )ابوزهــره، 1369، ص169( و برخی 

ماهیت آن را مالی می دانند که با عقد یا آمیزش جنسی، زوجه آن را مالک می شود )بدران، 

یــه می توانــد امر مادی یا معنوی باشــد که در ادامــه، برخی ادله آن  بی تــا، ج1، ص181(. مهر

بررسی می شود:

< )نســاء: 24(. مطابــق این دلیل،  �قً صنَ رِ�ي وَ�هُ�نَّ �نَ ُ �ج
أُ
وهُ�نَّ ا �قُ

آ
ا هُ�نَّ �نَ ِ� مِ�نْ مْ �جِ

عْ�قُ مْ�قَ مَا اْ��قَ الف( >�نَ

شــافعیه و حنابلــه معتقدنــد مهر از شــروط عقد نکاح اســت، اما برای میــزان آن، حدی 

مْ<.
ُ
مْوَالِك

أَ
ا وا �جِ عنُ �قَ �جْ

ندارد؛ زیرا آیه، میزانی برای مهریه تعیین نکرده است >�قَ

بِِي حَازمٍِ، 
َ
، عَنْ سُــفْيَانَ، عَنْ أ نِ بن مَهْدِيٍّ حْْمَ ثَنَا عَبْدُالرَّ : حَدَّ

َ
ثَنَــا حَفْصُ بن عَمْــروٍ قَال ب( حَدَّ

هُ 
َ
 ل

َ
نَا، فَقَال

َ
: أ

ٌ
 رَجُل

َ
وَّجُهَــا؟« فَقَال : »مَنْ يَتَزَ

َ
. قَال ِ

بِِيّ  النَّ
َ

ةٌ إِلَى
َ
أ : جَــاءَتِ امْرَ

َ
عَــنْ سَهْلِ بن سَــعْدٍ، قَال
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آنِ  قُرْ
ْ
 مَا مَعَكَ مِنَ ال

َ
وَّجْتُكَهَا عَى : قَدْ زَ

َ
يْسَ مَعِي. قَال

َ
: ل

َ
ا مِنْ حَدِيدٍ«. فَقَال وْ خَاتََمً

َ
عْطِهَا وَل

َ
: »أ بِِيُّ النَّ

ینی، بی تا، ج1، ص608(. )قزو

در این روایت، انگشــتر به عنوان مهریه پیشــنهاد شــد، اما چون زوج آن را نداشــت، 

تعلیم قرآن، مهریه قرار گرفت. احتمالاً به این معنا که آن مقدار از قرآن را به زوجه یاد دهد 

یــه در حکــم خدمتی درآید که عرفاً در قبال آن پول پرداخت می شــود؛ زیرا مطابق  تــا مهر

ی، بی تا، ج2، ص1041(. ، تعلیم قرآن را می توان مهر قرار داد )النیسابور روایاتی دیگر

يدَ بــن عَبْدِالِله بن  ــدٍ، عَنْ يَزِ مَّ يزِ بن مَُحَ عَزِ
ْ
ثَنَــا عَبْدُال : حَدَّ

َ
اهِيَم، قَــال نَــا إِسْــحَاقُ بن إِبْرَ خْبَرَ

َ
ج( أ

 الِله 
ُ

 رَسُول
َ

تْ: فَعَل
َ
تُ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَال

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
مَةَ، قَال

َ
بِِي سَل

َ
اهِيَم، عَنْ أ دِ بن إِبْرَ مَّ ادِ، عَنْ مَُحَ َ الَهْ

سُمِائَةٍ دِرْهَمٍ )نسائی، 1406، ج5، ص220(. ةً، وَنَشٍّ وَذَلِكَ خََمْ وقِيَّ
ُ
ةَ أ  اثْنَتَِيْ عَشْرَ

َ
عَى

در این روایت، هم بر اصل وجوب مهر در نکاح دلالت داشته و هم میزانی _ پانصد 

درهم _ برای آن تعیین شــده اســت. بر اســاس این گونه از روایات اســت که فقهای دیگر 

مذاهب اسلامی از اهل سنت معتقدند هر مالی که شرعاً قیمت داشته باشد، خواه عین 

باشــد مانند طلا و نقره و یا منفعت مباح که قابل تقویم به مال باشــد را می توان مهر قرار 

�نْ 
أَ
داد. از دیدگاه شافعیه و حنابله، میزان مهریه، حدی ندارد و برای این موضوع، به آیه >ا

مْوَالِكُمْ< )نساء: 24( استدلال می کنند که در آن، میزانی برای مهریه نیامده است. 
أَ
ا وا �جِ

عنُ �قَ �جْ
�قَ

ایشان برای تأیید دیدگاه و برداشت خود از آیه به روایتی استناد می کنند که پیغمبر؟ص؟ 

گر مردی به همسرش صداقی دهد، به اندازه دو مشت طعام، زن برای مرد حلال  فرمود: ا

می شود )شوکانی، 1357، ج6، ص142_145(. در روایتی دیگر از پیامبر؟ص؟ آمده است: مهر آن 

، 1414، ج16، ص 76(. با توجه به این دو روایت  است که زوجین بر آن توافق کنند )ابن عبدالبر

ی تعیین نشده است. از دیدگاه حنفیه و مالکیه،  ، مقدار مشخص می شود که برای مهر

مهریه را حداقلی است که کمتر از آن صحیح نیست. این مقدار نزد مالک، ربع دینار و 

نزد حنفی، ده درهم است )جزیری، 1419، ج4، ص 96_98(.
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3_5. نفقه

علمای عامه برای وجوب نفقه زوجه، به کتاب، ســنت، اجماع و قیاس استناد کرده اند 

، به چند روایت اشاره می شود: که در ادامه از باب اختصار

يْكُمْ 
َ
نَّ عَل ُ  وَ لَهَ

َ
؟ص؟... فَقَال ِ

َ
 الّلَّه

َ
نَّ رَسُــول

َ
بِيهِ عَنْ آبَائِهِ أ

َ
دٍ عَنْ أ مَّ وِّينَــا عَــنْ جَعْفَرِ بن مَُحَ الــف( رُ

عْرُوفِ )تمیمی، 1385، ج 2، ص 254(. َ نَّ بِالْمْ قُهُنَّ وَ كِسْوَتُُهُ رِزْ

بِِي قَزْعَةَ، عَنْ 
َ
يدُبْنُ هارُونَ، عَنْ شُــعْبَةَ، عَنْ أ ثَنَا يَزِ

: حَدَّ
َ

بِِي شَــيْبَةَ قَــال
َ
بَكْرِ بن أ بُو

َ
ثَنَــا أ ب( حدَّ

نْ يُطْعِمَهَا إِذَا 
َ
: »أ

َ
وْجِ؟ قَال  الــزَّ

َ
ةِ عَى

َ
أ رْ َ بِِيَّ مَا حَقُّ الْمْ  النَّ

َ
ل

َ
 سَــأ

ً
نَّ رَجُلَا

َ
بِيهِ، أ

َ
يَــةَ، عَــنْ أ حَكِيمِ بن مُعَاوِ

ینی، بی تا، ج1، ص593(. كْتَسَى...« )قزو نْ يَكْسُوَهَا إِذَا ا
َ
طَعِمَ، وَأ

بررسی سندی

روایات در مجامع دیگر مذاهب اسلامی از اهل سنت آمده و نامعتبر هستند.

بررسی دلالی

در ایــن دو روایــت، از نفقــه به عنوان حق زن بر مرد یاد شــده اســت کــه از حق، ثبوت 

و وجــوب برداشــت می شــود. بــه عبارتی، مســتفاد از حق نفقــه در ادله فوق، آن اســت که 

ک، مسکن و مانند آن،  مســئولیت تأمین کلیه مخارج زندگی زوجه، اعم از خوراک، پوشــا

به عهده زوج است و زن در تأمین هزینه خود و فرزندان، اگرچه توانایی مالی داشته باشد، 

مسئولیتی ندارد. گفتنی است برای وجوب نفقه بر زوج، شرایطی مانند وجود عقد ازدواج 

صحیح، توانایی زن برای آمیزش، تمکین زن، عدم ارتداد زن )شربینی، 1415، ج4، ص338(، 

عدم انجام فعل موجب حرمت مصاهره توســط زن و معتده نبودن زن به عده وفات در 

فقه ذکر شده است.

4_5. حق اجرت المثل

برخــی از فقهــای شــافعیه، انجام کارهــای خانه را بــرای زوجه واجب می داننــد؛ به دلیل 

اینکــه زنــان پیامبــر؟ص؟، کارهای خانه را خود انجــام می دادند. در مقابــل، فقهای حنفی 

معتقدند کار خانه بر زن واجب نیست و درصورتی که مرد توانایی دارد، باید برای زوجه، 
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خادم اســتخدام کند )ابوزهره، 1369، ص 225(. پس مرد مســئول رزق زن است تا آن هنگام 

که در عده اوست، اما برای زوجه جایز است بعد از جدایی، در قبال شیر دادن، اجرت 

یافــت کند. در فقه حنفی، همســر مطلقــه درصورتی که ازدواج مجدد نکرده و در عده  در

نباشــد، مســتحق اجــرت حضانــت اســت و درصورتی کــه حضانت کننده، غیــر از مادر 

کودک باشد، به طریق اولی می تواند مطالبه اجرت بر حضانت کند. به طورکلی از دیدگاه 

حنفیه، زن جز مهریه و نفقه، نمی تواند حق مالی دیگری از زوج طلب کند. مبنای آنان 

در مقــام رد اجرت المثــل زوجه، تمســک به ســنت نبوی در تقســیم کارهــای منزل و امور 

خارج از منزل میان علی؟ع؟ و فاطمه؟عها؟ است )جزیری، 1419، ج4، ص 428(.

کات نظام مالی زوجین در فقه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی 6. اشترا

پس از بررســی فقهی عناصر مالی نظام مالی زوجین بر اســاس مستندات امامیه و دیگر 

کات مذاهب اسلامی درباره مسائل و موضوعات  ، اشترا مذاهب اسلامی، گفتار حاضر

مالی زوجین را بررسی می کند.

1_6. نفقه

ک فقــه امامیه و  بــه دلیــل وجــود آیــات و تصریحــات قرآنــی، یکی از مــوارد اتفاق و اشــترا

عامه در حوزه مســائل مالی زوجین، وجوب پرداخت نفقه زوج به زوجه اســت. مؤید این 

مطلــب، آیــات و روایات صریحی اســت که مصادیق نفقه را یــاد می کنند. در میان همه 

ک در پرداخــت نفقه، رعایت حال  مذاهــب اســلامی، یک دلیل عام مبنی بــر اینکه ملا

< اســت. البته تفســیری کــه هریک از  ِ مَعْرُو�ن
ْ
ال  �جِ

رُوهُ�نَّ زوجیــن اســت، اســتناد به آیه >وَعَا�شِ

ایــن فرقــه ارائه می دهند، اندکی متفاوت اســت. در این آیه و در تفســیر کلمه »معروف«، 

علمــای دیگــر مذاهب اســلامی معتقدند پرداخــت نفقه به معروف، یعنــی در پرداخت 

نفقه باید حد وسط وضعیت زوج ملاحظه شود. درحالی که فقهای امامی، واژه »معروف« 

را بــر »عــرف زنان همســال زوجه« در آن ســرزمین حمل می کنند. دیــدگاه اخیر از جهاتی 



26

 14
01 

ان
ست

زم
 و 

ییز
 پا

،3
ره 

ما
ش

م، 
دو

ل 
سا

ی، 
ص

ص
تخ

ی _ 
لم

ه ع
ام

صلن
وف

د

یست بوم هر منطقه،  موجه تر به نظر می رسد؛ زیرا با توجه به موقعیت های جغرافیایی و ز

، میان  مقتضیات عرفی در موقعیت های مختلف، متفاوت است و چه بسا در یک شهر

طبقات مختلف جامعه، عرفیات متفاوت باشد.

2_6. میزان نفقه

در میــزان نفقــه نیــز توافقــی میان فقهــای عامــه و خاصه وجــود دارد؛ به گونه ای که شــیخ 

طوســی، از فقهــای امامیــه، در کتــاب الخــلاف، نفقه زوجــه را یک مد طعــام تعیین کرده 

ک  است و در کتاب مبسوط معتقد است هنگامی که زوج موسر باشد، مقدار نفقه خورا

گر معسر و تنگ دست باشد، مقدار یک مد طعام است  در هر روز دو مد طعام است و ا

و در حالت متوسط، یک مد و نیم طعام بپردازد )شیخ طوسی، 1387، ج5، ص 113(. از فقهای 

مذاهب اسلامی، شافعیه مقدار نفقه زن را با توجه به موقعیت مالی زوج تعیین می کند.

3_6. ضمان نفقه و اجرت المثل

کی از آن است که فقهای دو طائفه، بر ضمان نفقه  تتبع آرای فقهی مذاهب اسلامی حا

، در ضمان  گذشته و حال زوجه اتفاق نظر داشته و اختلافی در این باره ندارند؛ ازاین رو

ک رأی دارند. مذاهب اســلامی دســت کم در مــواردی مانند  نفقــه ماضــی و حال، اشــترا

رضــاع، فی الجمله بر اســتحقاق زن نســبت بــه اجرت المثــل توافق دارند. در ســایر امور 

یافت اجرت المثل  ، بــر جواز در خانــه، دیدگاه امامیه و شــافعیه و حنفیه، بنا به یک نظر

زوجه است.

4_6. وجوب تهیه مسکن

تمــام فقهــای مذاهب امامیه و عامه، بر وجوب تهیه مســکن برای زوجه اتفاق نظر دارند 

مْ  �قُ ُ َ�كَ�نْ �ش وهُ�نَّ مِ�نْ َ��يْ ْ�كِ�نُ
أَ
)شیخ مفید، 1413، ص 37(. مستند ایشان غالباً استناد به آیه >ا

مْ< )طلاق: 6( است. بر اساس ادله وجوب نفقه، زوج باید محلی را برای سکونت 
ُ
دِك مِ�نْ وُ�جْ

یه یا  ، ملک زوج باشــد یا آن را به صورت اجــاره یا عار زوجــه فراهــم کنــد؛ خواه محل مزبور
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طریــق دیگــر تهیه کــرده و در اختیار همســرش قرار دهد. حق انتخاب مســکن با شــوهر 

اســت و زن نمی توانــد خانــه موردنظر خود را بــر او تحمیل کند، مگر اینکــه اختیار مزبور 

به زن داده شــده باشــد. شــوهر نیز در انتخاب مســکن، باید شــأن زوجه را رعایت کند و 

خانه ای مناسب تهیه کند.

5_6. حفظ اموال

مطابق ادله روایی مذاهب اسلامی، هرچند از ظاهر روایات، لزوم رعایت این حق ثابت 

نمی شــود، امــا به ضمیمــه دلالــت آیه و تفســیر و تعابیری که از ســوی مفســران و برخی از 

فقهای مذاهب اسلامی صورت گرفته است، در نهایت می توان گفت از دیدگاه مذاهب 

اســلامی، یکی از حقوق مالی زوج، لزوم حفاظت و صیانت آن از ســوی زوجه اســت که 

خود مراتب و شقوق متفاوتی دارد.

7. افتراقات نظام مالی زوجین در فقه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی

وجــود تفاوت هــا در آرای فقهــی مذاهب اســلامی، امری آشــکار و غیرقابل انکار اســت و 

اساساً یکی از مناشی مذاهب اسلامی و دیگر مذاهب اسلامی، وجود تفاوت در مبانی 

و دیدگاه ها است که قلمرو آن، فتاوا و احکام فقهی را نیز دربرمی گیرد. در ادامه، به برخی 

از موارد اختلاف مذاهب اسلامی در حوزه مسائل مالی زوجین اشاره می شود:

1_7. استقلال مالی زوجین

علمــای عامــه در مقــام فتــوا، غالباً یکــی از دو جانب اســتقلال زوجه یا اســتقلال زوج را 

در نظــر می گیرنــد. در مقابــل، غالــب فقهای امامیــه، اســتقلال مالی زوجیــن را به عنوان 

یــک اصــل، مــورد عنایــت دارنــد و بر پایــه مســتندات نقلــی، اذعــان می دارنــد زوج حق 

هرگونه مداخله در اموال زوجه را ندارد. البته برخی از مفســران دیگر مذاهب اســلامی از 

مُ< )نساء: 5( تصرف زنان در اموال خود را 
ُ
ك

َ
مْوَال

أَ
هَاءَ ا �نَ وا السُّ �قُ وأْ ا �قُ

َ
اهل سنت با استناد به آِیه >وَل

ممنوع دانسته اند با این تفسیر که سفها شامل زنان می شود )سمرقندی، بی تا، ج 1، ص 281(؛ 
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درحالی که مطابق دیدگاه مفســرین شــیعه، منظور از سفها در این آیه، ایتام صغیر است 

که به رشد کافی در مسائل مالی نرسیده اند.

2_7. استقلال یا مشارکت در مسکن

استقلال زن در سکونت یا مشارکت با دیگران، محل اختلاف است. مطابق یک دیدگاه، 

، نشــوز  ی کند و این امر زن حــق دارد از زندگــی مشــترک بــا هوو یا خانواده شــوهر خوددار

محســوب نمی شــود )کاســانی، 1402، ج4، ص 144(. مســتند نظــر فقهــا در اســتقلال زن در 

< است. امر به معاشرت  هِ�نَّ �يْ
َ
وا عَل �قُ ِ

�يّ
صنَ وهُ�نَّ لِ�قُ اّ�ُ صنَ ا �قُ

َ
< و آیه >وَل ِ مَعْرُو�ن

ْ
ال  �جِ

رُوهُ�نَّ مسکن، آیه >وَعَا�شِ

به معروف و نهی از رســاندن ضرر به زوج، اقتضاء دارد زوج، جانب اســتقلال زوجه را در 

محل سکونت رعایت کند. برخی از فقها معتقدند زن حق مطالبه خانه مستقل ندارد؛ 

بلکه فقط حق دارد بدون مشــارکت دیگران، در اتاقی مســتقل و مناسب حالش زندگی 

کنــد. طبــق ایــن دیــدگاه، زوجین مکلــف به ســکونت در منزل مشــترک هســتند؛ زیرا در 

عرف، سکونت زوجین در منزل مشترک، یکی از لوازم حسن معاشرت محسوب می شود. 

ید،  گر مرد منزل مناســب تدارک دید و زن از ســکونت در آن امتناع ورز در این صورت، ا

گــر زوجه مقام و  یــد، 1402، ص 418(. برخــی از مالکی ها معتقدند ا نشــوز ثابــت اســت )مروار

منزلت اجتماعی نداشــته باشــد، حق ندارد از ســکونت خویشان زوج در منزلی که خود 

یانی به او برسد. ی کند؛ مگر اینکه از طرف آنان ز سکنی دارد، خوددار

3_7. مهر المسمی

به اجماع فقهای امامیه، برای حداقل میزان مهر المسمی، هیچ محدودیتی وجود ندارد، 

اما آنچه مهر قرار داده می شود، لازم است هم مالیت و هم قابلیت تملک داشته باشد. 

در مــواردی کــه زن اســتحقاق تمام مهریه را دارد، مرد باید مهر المســمی را بپردازد نه مهر 

المثل را. شافعیه و حنابله، همچون امامیه قائل هستند که هرآنچه مال باشد، می تواند 

یــه را »ده درهم«  یــه واقــع شــود. این در حالی اســت کــه حنفیه حداقــل مهر به عنــوان مهر
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تعییــن کرده انــد و مالکیه کمترین مقدار مهریه را »چهار دینار یا ســه درهم نقره خالص« 

، بلکه در میزان آن است که از  ، نه در اصل مهر دانستند؛ بنابراین، افتراق و اختلاف نظر

سوی برخی مذاهب اهل سنت مطرح شده است.

4_7. نفقه و توقیت آن

یکــی از افتراقــات مذاهب اســلامی، مصادیق نفقه اســت. این اختلاف غالباً به ســبب 

یســت محیطی مذاهب اســت. فقهای دیگر مذاهب اســلامی از  گــذر زمــان و نیــز تنوع ز

کتفــا به موارد  اهل ســنت، حــق مالــی و مصادیــق واجب النفقــه را در حد مضیــق، تنها ا

کات در روایت نیستند؛ اما فقهای شیعه  ذکرشده در روایت می کنند و درصدد تبیین ملا

غالباً حق مالی و نیازهای زن را متناســب با شــرایط خاص او بیان می کنند. در توقیت 

ی  نفقه نیز فقه حنفی و مالکی قائل اند هر روشــی که مناســب حال زوج باشــد و برای و

نیکو و آسان تر باشد در پرداخت نفقه تعیین می شود؛ هرچند به پرداخت روزانه تصریح 

شده است )ابن عابدین، 1415، ج3، ص 581(. شافعیه و حنابله معتقد هستند که نفقه باید 

که زمان، ابتدای وقت حاجت اســت  در ابتدای هر روز در دســترس زوجه قرار گیرد؛ چرا

)شربینی، 1415، ج5، ص 153(؛ این در حالی است که به دلیل خاصی در اختیار این اقوال 

اشــاره نشــده اســت. در فقه امامیه آمــده با توجه به اینکــه مقصود از نفقه، رفــع نیاز زوجه 

اســت، پس واجب اســت نفقه روزبه روز به زن داده شــود؛ زیرا اطمینانی نیست به اینکه 

زوجــه تمــام شــرایط اســتحقاق نفقه مازاد بر یک روز را داشــته باشــد. پس بــر مرد واجب 

، هنگامی که خورشید طلوع می کند، نفقه زن را بپردازد و بر زن  است که در صبح هر روز

لازم نیست تا شب صبر کند تا اینکه وجوب نفقه بر ذمه شوهر مستقر گردد )شهید ثانی، 

1413، ج 8، ص 462(. مهم تریــن دلیلــی که بر وجوب نفقه روزانه اقامه شــده، اجماع اســت 

)شیخ طوسی، 1407، ج 5، ص 141(، اما دلیل روایی و قرآنی صریحی بر این امر وجود ندارد.
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5_7. ضمان نفقه آینده

هرچند همه فقهای مذاهب اسلامی نسبت به نفقه گذشته و حال اتفاق نظر دارند، اما 

در خصوص نفقه آینده باید گفت در اصل وجوب آن نیز اتفاق نظر دارند. در این میان، 

فقهای امامیه وجوب نفقه آینده را از مقتضیات عقد و به دلیل قوامیت زوج می دانند و 

هیــچ شــرط دیگری را برای آن قرار نداده انــد؛ درحالی که فقهای عامه، وجوب نفقه آینده 

، تا زوجه، نفقه آتی را  را مشــروط و موکول به درخواســت و طلب زوجه دانسته اند. ازاین رو

مطالبه نکند، دادن آن بر زوج واجب نیست.

نتیجه گیری

اهم نتایج حاصل از خلال مباحثی که در فصول قبل از نظر گذشت به شرح ذیل است:

یاست و قیمومیت مرد بر خانواده را تأیید و تدبیر مالی زوج بر دارایی  1. فقه امامیه، ر

شــخصی زوجه را تا آنجا که به تســلیط مطلق زوج منجر نشــود، به رســمیت می شناسد. 

براین اســاس، زوجه هرچند برای خروج از منزل نیاز به اذن دارد، اما نســبت به تصرفات 

مالی، از استقلال و آزادی عمل برخوردار است.

2. بر اساس عموماتی مانند »الناس مسلطون عى اموالهم«، زوجین از استقلال کامل 

در مالکیــت و تصــرف امــوال خــود برخوردار هســتند. این بدان معنا اســت کــه زوجه در 

دخل و تصرف در اموال خود، نیازمند کســب رضایت و اذن زوج نیســت؛ بنابراین نظام 

مالی زوجین از نوع استقلالی است.

که روابط میان زوجین از نظر اسلام بر پایه مشارکت و تعاون  3. در نگاه کلان، ازآنجا

بنا شــده اســت، باید زوجین در همه مسائل فی مابین، بنا را بر تعاون و مشارکت و پرهیز 

از خودکامگی بگذارند )نهج البلاغه، نامه 32(. بنابراین قائل شدن به استقلالی بودن نظام 

مالی زوجین، به معنای نفی مشارکت و تعاون در سایر امور نهاد خانواده نیست.

ی از مســائل و موضوعات حــوزه نظام مالی زوجیــن، تفاوت معتنابهی  4. در بســیار

میــان آراء فقهــا و مذاهــب اســلامی مشــاهده نمی شــود. مســائلی ماننــد بســط مفهومی 
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قوامیت مرد در خانواده که به مسائل مالی نیز تسری پیدا می کند، در کنار وجوب نفقه و 

مهریه سبب می شود که مذاهب اسلامی فی الجمله در کلیات مسائل با هم توافق داشته 

باشــند؛ امــا برخی جزئیــات، صفات و آثار هریک از حقوق مالی اســت که تفاوت هایی 

در ایــن زمینــه را ایجاد می کند. برای مثال با آنکه در فقه امامیه، غالباً قابل مطالبه بودن 

نفقــه گذشــته، نافذ اســت و مانند ســایر دیون بر ذمه زوج اســت، در فقــه دیگر مذاهب 

اســلامی، در این زمینه اختلاف نظراتی وجود دارد و طبق برخی آراء، نفقه گذشــته، جزء 

حقوق زوجه به شمار نمی رود.

5. از اهم حقوق مالی که به واســطه قرارداد نکاح برای زوجه حاصل می شــود، مهریه 

است. اصل مشترک میان مذاهب اسلامی در مورد مهریه، وجوب و لزوم آن است؛ اما در 

باب شرط نهادن بر آن و عندالمطالبه بودن یا نبودن آن، نزد مذاهب اسلامی، اختلاف 

نظر وجود دارد.

6. مطابق آنچه از فقه امامیه به دســت می آید غالباً طلب زن، بر ســایر دیون شــوهر 

ی _ تقدم و اولویت دارد؛ هرچند که می توان ادعا نمود در  _ در زمان عدم کفایت اموال و

کیدی  فقه دیگر مذاهب، ازجمله شــافعی و حنفی، نســبت به این مســئله، التفات و تأ

دیده نمی شود.
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فهرست منابع
یــاض: مکتبــة نــزار . 1 ابن أبی حاتــم، عبدالرحمن بن محمــد )1419ق(، تفســیر القــرآن العظیــم، ر

. مصطفی الباز

، مبارك بن محمــد )بی تــا(، النهایة في غریــب الحدیث و الأثر، قم: مؤسســه مطبوعاتی . 2 ابن اثیــر

اسماعیلیان.

ابن بــراج، قاضــی عبدالعزیــز )1411ق(، جواهر الفقه، قم: دفتر انتشــارات اســلامی وابســته به . 3

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

4 .. ابن عابدین، محمدامین بن عمر )1415ق(، رد المحتار علی الدر المختار، بیروت، دار الفکر

، یوســف بن عبدالله )1412ق(، الاســتذکار الجامع لمذاهب فقهــاء الامصار، قاهره: . 5 ابن عبدالبر

دار الوعی.

ابن قدامه، عبدالله بن احمد )1403ق(، المغنی مع الشــرح الکبیر لإلمام موفق الدین، قاهره: دار . 6

الریان للتراث.

ابن کثیــر دمشــقی، اســماعیل بن عمرو )1419ق(، تفســیر القــرآن العظیــم، بیــروت: دار الکتب . 7

العلمیة.

8 .. ، محمد بن مکرم )1414ق(، لسان العرب، بیروت: دار الفکر _ دار الصادر ابن منظور

ابوزهره، محمد )1396ق(، الحوال الشخصیه، قاهره: دار الفکر العربی.. 9

اردبیلــی، احمد بن محمــد )1413ق(، مجمــع الفائدة و البرهان، قم: دفتر انتشــارات اســلامی . 10

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ی، حسن )1382ش(، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: انتشارات سخن.. 11 انور

بحرانی، یوسف بن احمد )1415ق(، الحدائق الناضرة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به . 12

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

بدران، ابوالعینین )بی تا(، الفقه المقارن بالاحوال الشخصیه، بیروت: دار النهضه العربیه.. 13

بیضاوی، عبدالله بن عمر )1418ق(، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.. 14

یکرد فقهی و . 15 یــم )1399ش(، »حقوق و تکالیف قانونی در روابــط مالی زوجین با رو ترابــی، کر

حقوقی«، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، سال دوم، ش4، ص23_35.
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تمیمی، نعمان بن محمد )1385ق(، دعائم الإسلام، قم: مؤسسة آل البیت؟عهم؟.. 16

ی ســیدمحمد و مــازح، یاســر )1419ق(، الفقه علــی المذاهب . 17 جزیــری، عبدالرحمــن؛ غــرو

الأربعة و مذهب أهل البیت؟عهم؟، بیروت: دار الثقلین.
جصاص، احمد بن علی )1405ق(، أحکام القرآن، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.. 18

حر عاملی، محمد بن حسن )1409ق(، وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت؟عهم؟.. 19

یــس )1410ق(، الســرائر الحــاوي لتحریــر الفتاوی، قم: دفتر انتشــارات اســلامی . 20 ــی، ابن ادر
ّ
حل

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ی، سیداحمد بن یوســف )1405ق(، جامــع المــدارك فــی شــرح مختصــر النافع، قم: . 21 خوانســار

مؤسسه اسماعیلیان.

یــم مالــی خانــواده در قوانیــن ایــران و انگلیــس«، مطالعــات . 22 رســتمی، لمیــا )1385ش(، »رژ

راهبردی زنان، ش31، ص116_143.
(، قاهــره: الهیئة . 23 رشــید بن علی رضــا، محمــد )1990م(، تفســیر القــرآن الحکیم )تفســیر المنار

المصریة العامة للکتاب.

ســبحانی، جعفــر )1376ش(، نظــام القضــاء و الشــهادة فــي الشــریعة الإســلامیة الغــراء، قم: . 24

مؤسسه الامام الصادق؟ع؟.

ی، محمدباقر بن محمدمؤمن )1423ق(، کفایة الأحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامی . 25 سبزوار

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

، نرم افزار جامع . 26 ســمرقندی، نصــر بن محمــد بن احمد )بی تــا(، بحرالعلوم، قم: موسســه نــور

. التفاسیر

سیســتانی، ســیدعلی حســینی )14174ق(، منهــاج الصالحین، قم: دفتــر حضرت آیت الله . 27

سیستانی.

28 .. شبیری زنجانی، سیدموسی )1419ق(، کتاب نکاح، قم: مؤسسه پژوهشی رای پرداز

شربینی، محمد بن احمد الخطیب )1415ق(، مغنی المحتاج إلی معرفه معانی ألفاظ المنهاج، . 29

بیروت: دار الکتب العلمیه.
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30 .. __________ )بی تا(، الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع، دمشق: دار الخیر

31 .. کبر )1375ش(، فرهنگ علوم رفتاری، تهران: نشر امیر کبیر ی نژاد، علی ا شعار

شــهید ثانی عاملی، زین الدین بن علی )1413ق(، مســالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، . 32
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: مطبعه عثمانیه.. 33 شوکانی، محمد بن علی )1357ق(، نیل الاوطار، مصر
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المرتضویة.
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شــیخ مفیــد، محمــد بــن محمد بن نعمــان عکبــری )1413ق(، أحکام النســاء، قــم: کنگره . 36
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للمطبوعات.

 طباطبایــی، سیدمحمدحســین )1417ق(، المیــزان فی تفســیر القــرآن، قم: دفتر انتشــارات . 38

اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

طبری، محمد بن جریر )1412ق(، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفه.. 39
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ینی، محمدبن یزید )بی تا(، سنن ابن ماجه، بیروت: دار الإحیاء التراث.. 45 قزو
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